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چکیدِه
گونه که در قرآن نقل شد، فراز و نشیبهای زیادی دارد. حضرت  داستان حضرت یوسف؟ع؟، آن
یوســـف؟ع؟، در آزمونهای مختلف الاهی سربلند بیرون آمد. یکی از امتحانات ایشان، آماده شدن 
فضـــا برای انجام گناه با همســـر عزیـــز مصر بود که به کمک خـــدای منان در این امتحـــان نیز پیروز 
کند. پرســـش  بیرون آمد. قرآن کریم در آیه 24 ســـوره یوســـف، از این امداد به »برهان ربّ« تعبیر می
که میتوان  اصلی تحقیق این است که آیا »برهان ربّ«، اختصاص به حضرت یوسف؟ع؟ دارد یا این
تعمیم آن را به عنوان ســـنّت الاهی برای تمامی بندگان خدا اثبات کرد؟  این مقاله از نوع پژوهشـــی 
و تحلیل محتواســـت. با مراجعه و جســـتوجو در منابع تفسیری و کتـــب مربوطه، دادههای مرتبط 
بـــا پرســـش اصلی تحقیق جمـــعآوری و مورد تجزیـــه و تحلیل قرار گرفت و دلایل و مســـتندات اثبات 
عمومیت قاعده »برهان ربّ« احصاء شـــد. در نهایت استدلالها و شواهد به دست آمده، عمومیت 

کرده است. قاعده »برهان ربّ« را به عنوان سنّت الاهی تأیید 
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مقُدِمه
1. بیانَ مسئلَّه

کند که هر کدام از آنها درسهای بسیاری دارند. داســـتان  قرآن کریم داســـتانهای زیادی نقل می
حضرت یوسف؟ع؟، یکی از قصههای زیبای این کتاب آسمانی است که خداوند آن را برای ما شرح داده 
بْوَابَ 

َ ْ
قَتِ الْأَ

َ
تِی هُوَ فِی بَیتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَ غَلّ

َ
است. در یک بخش از داستان خداوند میفرماید: »وَ رَاوَدَتْهُ الّ

تْ بِهِ وَ هَمَّ بِهَا لَوْ  الِمُونَ * وَ لَقَدْ هَمَّ
َ

هُ لَا یفْلِحُ الظّ
َ
حْسَـــنَ مَثْوَای إِِنّ

َ
ی أ هُ رَبِّ

َ
ِ إِِنّ

وَ قَالَـــتْ هَیـــتَ لَكََ قَالَ مَعَاذَ الّلَّهَُ
هُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِینَ؛ و آن زن که یوســـف 

َ
ـــوءَ وَ الْفَحْشَـــاءَ إِِنّ هِ کَذلِكََ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّ ی بُرْهَانَ رَبِّ

َ
نْ رَأ

َ
لَا أ

در خانه او بود، از او تمنای کامجویی کرد، درها را بســـت و گفت: بیا )به ســـوی آنچه برای تو مهیاست!( 
)یوسف( گفت: پناه میبرم به خدا! او ]عزیز مصر[ صاحب نعمت من است، مقام مرا گرامی داشته است؛ 
)آیا ممکن اســـت به او ظلم و خیانت کنم؟!( مســـلماً ظالمان رستگار نمیشوند! * آن زن قصد او کرد و او 
کرد! اینچنین کردیم تا بدی و فحشا را از او دور کنیم؛  گر برهان پروردگار را نمیدید- قصد وی می نیز؛ -ا
چرا که او از بندگان مخلص ما بود!« )یوســـف/23-24(. زلیخا از همان دوران کودکی یوسف، شیفتهاش 
که  شـــده بود. وقتی حضرت یوسف؟ع؟، به سن جوانی رسید، عشق زلیخا نسبت به او بیشتر شد تا این
روزی از شدت این عشق سوزان، خود را آراست و حضرت یوسف؟ع؟ را دعوت و درها را هم قفل کرد تا از او 
کامجویی کند، ولی حضرت یوسف؟ع؟ -همانطور که در آیه تصریح شده- با »برهان رب«، خود را از آن 
گرفتاری نجات داد. »برهان رب« لطفی از جانب پروردگار برای کمک به آن حضرت؟ع؟ بود تا در دام گناه 
نیفتد. حال پرســـش اصلی تحقیق این است که آیا »برهان رب«، اختصاص به حضرت یوسف؟ع؟ دارد 
گیری از آن وجود دارد؟ که این استعداد و امکان برای هر کسی که در حال گناه باشد، احتمال بهره یا این
کند تا انسان را به  شیطان دشـــمن قســـم خورده انسان است و همیشه از هر راهی اســـتفاده می
کنند و خشم خدا را برمیانگیزند و از  گناه وا بدارد. بعضی از انسانها به درخواستهای او عمل می
کنند و از انجام گناه )حتی زمانی  ســـربازان ابلیس میشـــوند و برخی از خدا و دستورات او پیروی می
کنند و خداوند را خشـــنود مینمایند؛ مانند حضرت  کـــه همه زمینههای آن مهیا باشـــد( پرهیـــز می
یوســـف؟ع؟ که داستان ایشان در قرآن کریم آمده اســـت. قرآن کریم در داستان حضرت یوسف؟ع؟ 
گر ما بتوانیم برهان ربّ را در  کنـــد که برهان ربّ برای دوری از گناه به او کمک کرد. حال ا تصریـــح می
داســـتان ایـــن پیامبر الاهی؟ع؟ به عنوان یک قاعده عمومی الاهی اثبـــات کنیم، آن وقت میتوانیم 
کنون و همچنین در آینده از  که از زمان هبوط آدم تا حضرت یوســـف؟ع؟ و از آن زمان تا کنیم  ادعا 
جانب خداوند برای بندگانی که قصد ارتکاب جرم دارند، اســـتعداد برهان ربّ مهیا اســـت تا آنها را 

گناه امتناع نمایند. گر توفیق بهرهبردن از آن را داشته باشند، از ارتکاب  متنبه سازد و ا
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2. پیشینه پژوهِش
با احصایی که انجام شـــد، جدای از کتب تفسیری که اظهارات مفســـرین، ذیل آیه آمده اســـت، 

که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد: مقالاتی چند پیرامون موضوع »برهان ربّ« به دست آمد 
فرجاللهی در مقاله »آینه عبرت: حضرت یوســـف؟ع؟، قهرمان بهترین داستانها«، ضمن شرح 
« ترجمـــه کرد و رؤیت »برهان  داســـتان زندگی حضرت یوســـف؟ع؟، برهان ربّ را به »برهان پروردگار
رب« از جانب یوسف؟ع؟ را با استناد به آیه 3 سوره طلاق و آیه 2 عنکبوت، نتیجه توکل و مجاهدت 

در مسیر الاهی میداند )فرجاللهی، 1392ش(.
در  مجلـــه درسهـــایی از مکتـــب اسلام و در مقالـــه »مقصـــود از برهـــان ربّ چیســـت؟«، نظرات 
مختلف در معنای برهان ربّ را آورده است و علت دریافت برهان ربّ از جانب یوسف؟ع؟ را تجسم 
ک آن در پرتو نبوت، عصمت و الطاف الاهی میداند )درسهایی  واقعیت فحشـــاء و نتایج وحشـــتنا
از مکتب اسلام، 1364ش(. آیتاللهالعظمی ســـبحانی برهـــان رب را به عصمت و الطاف غیبی الاهی 
معنا کردهاند و در ضمن آن، ذیل عنوان نظریات بیپایه در تفسیر برهان ربّ، تفاسیر دیگر را درباره 
برهان ربّ نقد و رد نمودهاند )ســـبحانی تبریزی، 1377ش(. جلیلی در مقاله »معانی همّ و مشاهده 
برهـــان ربّ« در ضمـــن بحث مفصّل در معنای »هَـــمّ«، به نقل نظرات مختلف در بـــاره برهان ربّ و 
نقـــد و رد آنها پرداخت و در انتها نظر علامه طباطبایی؟ره؟ را به عنوان نظر مختار و صحیح آورده 
اســـت که فرمود: »به یقین آن برهانی که یوســـف از پروردگار خود دید، همان برهانی اســـت که خدا 
به بندگان مخلص خود نشـــان میدهد و آن نوعی از علم و یقین مشـــهود و دیدنی اســـت که نفس 
کند«  آدمی با دیدن آن، چنان مطیع و تســـلیم میشـــود که دیگر به هیچوجه میل به معصیت نمی

)طباطبایی، 1417ق: ج11، ص129( )جلیلی، 1384ش(.
رهبـــری در مقالـــه »یوســـف؟ع؟؛ رزمآزمـــای معرکه نفـــس« به نقل و نقـــد اقوال مختلـــف در باره 
»برهـــان رب« پرداختـــه و نظر مختار را نیز تبیین نموده اســـت. این مقاله ضمـــن نقد معنای برهان 
در مفهوم عصمت، آن را به معنای تقوا و اخلاص گرفته است )رهبری، 1388ش(. نعیمآبادی نیز در 
مقالهای، وقایع و نقل تاریخی این داستان را آورده که ضمن آن، برهان ربّ را به عصمت یوسف؟ع؟ 

کرده است )نعیمآبادی، 1389ش(.  معنا 
3. ضرورت و روش پژوهِش

همه نوشتهها در پیشینه علمی به دنبال تشریح معنای برهان ربّ و نقل و نقد نظرات مختلف 
، مســـأله عمومیت قاعده برهان  پیرامون کیفیت رؤیت برهان رب بودهاند، در حالی که مقاله حاضر
کاوی قرار میدهد و فرض مقاله بر این است که برهان  کید بر آیه 24 سوره یوسف مورد وا ربّ را با تأ
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ربّ بـــه عنوان یک »قاعده عمومی« و ســـنّت الاهی، قابل اثبات اســـت؛ زیرا رحمـــت پروردگار متعال 
شـــمولیت دارد. اثبات عمومیت این قاعده قرآنی، فواید متعددی نیز دارد: یکی، امید رهایی از دام 
شیطان و عدم یأس از رحمت الاهی با تمهید استعداد جهت دریافت قاعده برهان ربّ؛ مورد دوم، 
استفاده مرتکبین معاصی از این قاعده عمومی در آخرین لحظات و رهایی از عذاب الاهی. لذا همه 

گیری خویش مهیا میدانند. انسانها همیشه و در همه حال، رحمت مستمر الاهی را برای بهره
این مقاله به روش پژوهش تحلیل محتوا تهیه شـــده اســـت.  با مراجعه و جســـتوجو در منابع 
تفسیـــری و کتـــب مربوطه، دادههـــای مرتبط با پرســـش اصلی تحقیـــق، جمعآوری و مـــورد تجزیه و 
تحلیل قرار گرفت و دلایل و مســـتندات اثبات عمومیت قاعده برهان ربّ، احصاء شـــد و مورد تبیین 

گرفت. و نقد و بررسی قرار 

یافتِههِا و بحث
1. مفهوَمُشناسیَ

ابـــن منظـــور در کتاب خود بر این اعتقاد اســـت که »برهـــان، آن دلیـــل فیصلهدهنده اختلاف و 
گویـــد: فلانی اقامه برهان کـــرد؛ یعنی دلیلی آورد که عنـــاد طرف را قطع  روشـــنگر اســـت. لذا عرب می

، 1414ق: ج13، ص51(. نمود« )ابن منظور
گوید: »برهان« به معنای بیان دلیل اســـت و این کلمه بر وزن »فعلان« اســـت، مانند  راغـــب می
»رجحـــان« و »ثنیـــان« و بعـــضی از علمـــای ادب گفتهاند: این کلمه مصدر اســـت و فعـــل »بره یبره« 
از آن مشـــتق میشـــود که به معنای »ســـفید و روشن شد و روشن میشـــود« است )راغب اصفهانی، 
1404ق: ص45(. همچنین به هرگونه دلیل محکم و نیرومندی که موجب روشـــنایی شود و یقینآور 
باشـــد، برهان گفته شـــده اســـت )مصطفوی، 1402ق: ج1، ص262(. به همین ترتیب اســـت که قرآن 
کریم، معجزه )نساء/174؛ قصص/32( و حجت قاطع )قصص/75؛ نمل/64( را برهان نامیده است.

کلمه »برهان« به معنای سلطان است و هر جا اطلاق شود، مقصود از آن سببی است که یقینآور 
گـــر معجزه را برهان  باشـــد؛ چون در ایـــن صورت برهان بر قلب آدمی ســـلطنت دارد. به عنوان مثال، ا
مینامند و قرآن کریم میفرماید: »فَذانِكََ بُرْهانانِ مِنْ رَبِّكََ إِِلی فِرْعَوْنَ وَ مَلَائِهِ؛ این دو ]= معجزه عصا و 
ید بیضا[ برهان روشـــن از پروردگارت به ســـوی فرعون و اطرافیان اوست« )قصص/32( و یا میفرماید: 
اسُ قَدْ جاءَکُمْ بُرْهانٌ مِنْ رَبِّکُمْ؛ ای مردم! دلیل روشـــن از طرف پروردگارتان برای شـــما آمد«  یهَا النَّ

َ
»یا أ

گر دلیل و حجت را هم برهان نامیده  )نساء/174( برای این است که معجزه، یقینآور محسوب میشود و ا
ِ قُلْهاتُوا بُرْهانَکُمْ إِِنْ کُنْتُمْ صادِقِینَ؛ آیا معبودی با خداست؟! بگو: دلیلتان را 

 إِِلهٌ مَعَ الّلَّهَُ
َ
و میفرماید: »أ
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گویید!« )نمل/64( باز برای این است که دلیل، حجت یقینی است که حق را روشن  گر راست می بیاورید ا
گذارد )طباطبایی، 1417ق: ج11، ص129(. کم میشود و جای تردیدی باقی نمی ســـاخته و بر دلها حا
لذا میتوان گفت، برهان آن چیزی است که مفید علم و یقین باشد؛ یعنی حقیقت را آشکار کند 

و شک و تردید را رفع نماید.
» 2. ادلِه عموَمیت قاعدِه »برهِانَ رب�

بـــرای عمومیـــت قاعده برهان ربّ، بـــه ادلهای میتوان اســـتناد کرد که در ادامه به آنها اشـــاره 
خواهد شد:

2-1. اســـتِفاده از واژه »رأَی«: یکـــی از دلیلهایی که میتـــوان از آن برای اثبات عمومیت قاعده 
برهـــان ربّ اســـتفاده کرد، وجـــود واژه »رأی« در آیه مورد نظر اســـت. »رأی« در لغت عرب به معنای 
نگاه کردن با چشـــم اســـت )ابـــن فـــارس، 1404ق: ج2، ص472(. البته بعضی نظر با قلـــب را هم رأی 
، 1414ق: ج14، ص291(. در کتاب التحقیق ایـــن کلمه به معنای نظر و دیدن  مینامنـــد )ابـــن منظور
رِنَا الَله جَهْرَةًِ؛ و 

َ
مطلق آورده شـــده اســـت، ولی به چند صورت مختلف: نظر با چشـــم مانند »فَقالُوا أ

گفتند: خدا را آشـــکارا به ما نشـــان ده!« )نســـاء/153(، نظر با قلب مانند »بارَکْنا حَوْلَهُ لِنُرِیهُ مِنْ آیاتِنا؛ 
گردش را پربرکت ساختهایم، تا برخی از آیات خود را به او نشان دهیم« )اسراء/1(، نظر با کشف و  گردا
ک او( در آنچه دید هرگز دروغ نگفت« )نجم/11(، نظر  کَذَبَ الْفُؤادُ ما رَأی؛ قلب )پا شهود مانند »ما 
کنم«  ذْبَحُكََ؛ من در خواب دیـــدم که تو را ذبح می

َ
نِّی أ

َ
ری فِـــی الْمَنامِ أ

َ
در رؤیـــا و خـــواب مانند »إِِنِّی أ

رْضِ؛ 
َ ْ
ماواتِ وَ مَنْ فِی الْأَ نَّ الَله یسْجُدُ لَهُ مَنْ فِی السَّ

َ
 لَمْ تَرَ أ

َ
)صافات/102(، نظر با عقل نظری مانند »أ

کنند؟!«  که در زمیناند، برای خدا سجده می آیا ندیدی که تمام کســـانی که در آســـمانها و کســـانی
هُمْ یرَوْنَهُ بَعِیداً؛ زیرا آنها آن روز را دور میبینند« )معارج/6( 

َ
)حج/18( و نظر با قوه متخیله مانند »إِِنّ

)مصطفوی، 1402ق: ج4، ص8(.
گونه است  خداوند در این آیه از واژه »رأی« اســـتفاده کرده است و بر این اساس، معنای آیه این

کرد. گر حضرت یوسف؟ع؟، برهان ربّ را نمیدید، به زلیخا میل پیدا می که ا
نکتهای که از این واژه فهمیده میشـــود، این اســـت که رأی به معنای دیدن برهان ربّ توســـط 
حضرت یوســـف؟ع؟ اســـت؛ به این معنا که برهان ربّ وجود داشـــت و حضرت یوسف؟ع؟ هم آن را 
گر برهان ربّ مختص به حضرت یوسف؟ع؟ میبود، خداوند از فعل نشان دادن  دید. در صورتی که ا
گون، قرآن از فعل نشـــان  گونه کـــه در موردهای گونا کرد، نه فعـــل دیدن. همان )أرینـــا( اســـتفاده می
دادن )نُری( اســـتفاده کرده است؛ مثل نشان دادن ملکوت آســـمان و زمین به حضرت ابراهیم؟ع؟ 
کرم؟صل؟ )یونس/46؛ رعد/40(، نشـــان دادن  )انعام/75(، نشـــان دادن پـــارهای از عذاب به پیامبر ا
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نشانههای عظمت به پیامبر اعظم؟صل؟ )اسراء/1( و مانند آن.
علامـــه طباطبـــایی نیـــز با تأیید این برداشـــت، معتقد اســـت که دیـــدن برهان خدا، شـــأن همه 
گرداند )طباطبایی،  بندگان مخلص اوســـت و خداوند ســـبحان، هر سوء و فحشایی را از ایشان برمی

1417ق: ج11، صص130-129(.
در نتیجـــه بـــا دقـــت نظـــر در معنـــای واژه »رأی«، این مطلـــب به دســـت میآید که برهـــان ربّ، 
گیرد؛  اختصاصی به حضرت یوســـف؟ع؟ ندارد و خداوند برهان ربّ را برای همه بندگانش به کار می

گناه رهایی یابد. گیرد و از بند  فقط یوسفی میخواهد تا آن را ببیند و از آن بهره 
ل به عموَمیت نظر به ملَّکوَت آســـمانَ و زمین: در اســـتدلال بـــه واژه »رأی«، این  2-2. اســـتِدِلا
کید شـــد که برهان ربّ با عنایت به لطف و رحمت الاهی وجود داشـــت و حضرت  معنـــا از آیـــه مذکور تأ
یوسف؟ع؟ آن را دید. و این امکان وجود دارد که برهان ربّ برای همه بندگان نیز وجود داشته باشد. 
که در واژه »رأی« دقت نظر به خرج ندهیم و از آنچه که حضرت یوسف؟ع؟  گوییم، با فرض این حال می
دید یا آنچه خداوند به او نشـــان داده اســـت، صرف نظر کنیم، باز هم همچنان راه تعمیم برهان ربّ 
برای همه بندگان باز است؛ به این بیان که خداوند ملکوت آسمانها و زمین را به حضرت ابراهیم؟ع؟ 
نشـــان میدهـــد و از ســـوی دیگر تمامی انســـانها را بـــه نظاره ملکوت آســـمان و زمین امـــر مینماید.
رْضِ وَ لِیکُونَ مِنَ الْمُوقِنِینَ؛ و اینچنین، ملکوت 

َ ْ
مَاوَاتِ وَ الْأَ آیه »وَ کَذلِكََ نُرِی إِِبْرَاهِیمَ مَلَکُوتَ السَّ

آسمانها و زمین )و حکومت مطلقه خداوند بر آنها( را به ابراهیم نشان دادیم؛ )تا به آن استدلال 
گوید مالکیت مطلقه و تسلط پروردگار را بر  کند( و اهل یقین گردد« )انعام/75( »همانی است که می
تمام آســـمان و زمین به ابراهیم؟ع؟ نشـــان دادیم« )مکارم شیرازی، 1374ش: ج5، ص308(. یعنی 
جناب ابراهیم؟ع؟ با این اراده الاهی، صاحب اعتقاد و توان یقینی بر ملکوت آسمانها و زمین شده 
است و به قولی »یعنی دیدن اشیا از جهت انتساب آنها با خداوند و دركَ توحید در هستی الاهی« 
)قرائتـــی، 1388ش: ج2، ص493(. پس خداوند به حضرت ابراهیم؟ع؟ ملکوت آســـمانها و زمین را 

کند. نشان داده است تا پیامبرش از آنها، برای احتجاج با مشرکان استفاده 
مَاوَاتِ وَ   وَ لَمْ ینْظُرُوا فِی مَلَکُوتِ السَّ

َ
از طرف دیگر خداوند در آیه 185 سوره اعراف میفرماید: »أ

ی حَدِیثٍ بَعْدَهُ یؤْمِنُونَ؛ آیا در 
َ
جَلُهُمْ فَبِأ

َ
نْ یکُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أ

َ
نْ عَسَی أ

َ
ُ مِنْ شَیءٍ وَ أ رْضِ وَ مَا خَلَقَ الّلَّهَُ

َ ْ
الْأَ

حکومت و نظام آسمانها و زمین و آنچه خدا آفریده است )از روی دقت و عبرت( نظر نیفکندند؟! 
گر به این کتاب  )و آیا در این نیز اندیشـــه نکردند که( شـــاید پایان زندگی آنها نزدیكَ شده باشد؟! )ا
آســـمانی روشن ایمان نیاورند( بعد از آن به کدام سخن ایمان خواهند آورد؟!«. خداوند در این آیه، 
نظر به ملکوت آسمان و زمین را وظیفه همه انسانها میداند. هدف از این آیه، توبیخ انسانها به 
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گردانی از نظر به وجه ملکوتی اشیاء اســـت که چرا وجه ملکوتـــی اشیاء را فراموش کردند  دلیـــل روی
و به آن نگاه نکردند تا برایشـــان روشن شـــود که آنچه را که رسول خدا؟صل؟ به سوی آن دعوتشان 

کند، حق است )طباطبایی، 1417ق: ج8، ص455(. می
بنابرایـــن، با بررســـی این دو آیه به دســـت میآید کـــه در نظرکردن به ملکوت آســـمانها و زمین، 
فرقـــی بیـــن پیامبـــران الاهی با بنـــدگان دیگر وجـــود نـــدارد. از همینرو، ایـــن امکان وجـــود دارد که 
بگوییم: همانطور که خداوند، ملکوت آسمانها و زمین را به حضرت ابراهیم؟ع؟ نشان داد و نگاه 
بـــه ملکوت آســـمانها و زمین را برای همه بندگان میســـر کرد، پس برهـــان ربّ را خداوند به حضرت 
یوســـف؟ع؟ نشـــان داد و دیدن برهان ربّ برای دیگر بندگان هم فراهم است. در نتیجه برهان ربّ، 

اختصاص به یوسف؟ع؟ ندارد و خداوند برهان ربّ را به تمامی بندگان نشان میدهد.
ل بـــه واژه »عبـــدِ« در داســـتِانَ معـــراج: معـــراج در اصـــطلاح، بـــه عـــروج پیامبـــر  2-3. اســـتِدِلا
؟صل؟ شبی از مکه به مسجدالَاقصی  اسلام؟صل؟ از مسجدالاقصی به آسمانها گفته میشود. پیامبر
انتقال یافت و از آنجا به آسمان عروج کرد )طباطبایی، 1417ق: ج13، صص8-34؛ قمی، 1363ش: 
ج2، صص3-12(. مدت سفر آن حضرت؟صل؟ به سرزمین بیتالمقدس و مسجدالاقصی و از آنجا 
به آســـمانها و بازگشـــت وی از معراج، بیش از یک شـــب طول نکشیده اســـت )طبرســـی، 1372ش: 
گوید: رســـول  ج6، ص612؛ مجلســـی، 1404ق: ج18، ص289(. عیاشـــی به نقل از امام صادق؟ع؟ می

خدا؟صل؟، نماز عشاء و نماز صبح را در مکه خواند )عیاشی، 1421ق: ج3، ص34(.
داستان معراج در احادیث شیعه و سنی، به صورت متواتر آمده است )طبرسی، 1372ش: ج6، 
ص609( و بـــه همین دلیل، از ضروریات اســـت. البته درباره جزئیات آن، ماننـــد زمان، مکان، تعداد، 

چگونگی و جسمانی یا روحانی بودن آن، اختلاف نظر وجود دارد.
بنابـــر برخـــی روایـــات، رســـول خـــدا ؟صل؟ بیـــش از یکبـــار به معـــراج رفتـــه اســـت )طباطبایی، 
1417ق: ج13، صص27-28؛ ســـبحانی، 1385ش: ص372(. علامه طباطبـــایی یکی از معراجها را از 
گویـــد: »آیههای ابتدایی ســـوره نجم این  مســـجدالحرام و دیگـــری را از خانه ام هانـــی میداند و می
کند«. به بـــاور وی، اختلافی را کـــه در مکان، زمان و جزئیـــات دیگر معراج دیده  دیـــدگاه را تأییـــد می

کرد )طباطبایی، 1417ق: ج13، صص32-27(. میشود، میتوان با این نظریه توجیه 
قرآن نیز در آیه ابتدایی ســـوره اســـراء و آیات 8 تا 18 سوره نجم به معراج پرداخته است. خداوند 
وْحَی إِِلَی عَبْدِهِ 

َ
دْنَی * فَأ

َ
وْ أ

َ
ی * فَکَانَ قَابَ قَوْسَینِ أ

َ
در آیه 8 تا 10 ســـوره نجم میفرماید: »ثُمَّ دَنَا فَتَدَلّ

( به اندازه فاصله دو کمان یا  که فاصله او )با پیامبر وْحَی؛ ســـپس نزدیكَتر و نزدیكَتر شـــد * تا آن
َ
مَا أ

کردنی بود، به بندهاش وحی نمود«. کمتر بود * در اینجا خداوند آنچه را که وحی 
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کید خداوند بر نزول وحی بر فردی اســـت که »بندهاش« اســـت؛ یعنی در میان  در ایـــن آیات، تأ
کرم؟صل؟، به »عبد« بودن اشـــاره کرده اســـت، نه رســـول و نبی. پس  اســـمها و صفتهـــای پیامبـــر ا
؟صل؟، ایشـــان را به  ک ایـــن همه ارج و قرب را عبودیت دانســـت؛ یعنی عبودیت پیامبر میتـــوان ملا
که این عبودیت مختص به ایشـــان نیســـت و هر کسی  این درجه رســـانده اســـت. نکته قابل ذکر این

کند. میتواند عبد باشد و به مقامی برسد که خداوند متعال به او عنایت 
گونه به دســـت میآید که حضرت یوســـف؟ع؟، برهان پروردگارش  از مســـأله اصلی مقاله نیز این
را دیـــد و بـــه گنـــاه نیفتاد. با توجه بـــه صفات رحمت و مغفـــرت خداوند و نیز آیات یاد شـــده، چنین 
برداشت میشود که شخص یوسف بودن، خصوصیتی در دریافت برهان ربّ نیست، بلکه هر کسی 
که شـــخصیت یوسف؟ع؟ را داشته باشـــد، میتواند برهان ربّ را مشاهده کند. البته این شخصیت، 

گنجد. که بیان آن در این مجال نمی گیهایی دارد  ویژ
گیری رحمت خدِاوندِ و سبقُت رحمت الاهِیَ: رحمان و رحیم دو صفت  ل به فرا 2-4. اســـتِدِلا
از صفات خداوند هستند که بسیار در قرآن ذکر شده و خداوند به این صفات متصف و مسمّی شده 
اســـت. صفات رحمان و رحیم از واژه »رحم« مشتق شـــدهاند، اما با هم تفاوتهایی دارند. میتوان 
تفاوت »رحمان« و »رحیم« را چنین بیان کرد که »رحمان«، ناظر به رحمت عام خداوند است که شامل 
همه افراد میشود، ولی »رحیم« اشاره به رحمت خاص پروردگار دارد که ویژه بندگان مطیع است و 
، »رحمان« ویژه دنیاست و شامل کافر و مؤمن میشود،  به عالم آخرت اختصاص دارد. به بیان دیگر
ولی »رحیم« شـــامل دنیا و آخرت میشـــود و ویژه مؤمنان است. شـــاهد این تفاوت موارد زیر است:
کید بیشـــتری را  الف. »رحمان« صیغه مبالغه اســـت و »رحیم« صفت مشـــبهه و صیغه مبالغه تأ
میرساند و دلیل بر گستردگی این نوع رحمت است. ولی بعضی از ادیبان، هر دو را صفت مشبهه و 
کردهاند که »رحمان« مبالغه بیشتری را  یا هر دو را صیغه مبالغه دانستهاند، اما با این حال، تصریح 
میرساند )طبرسی، 1372ش: ج1، ص92؛ آلوسی، 1415ق: ج1، ص61؛ طباطبایی، 1417ق: ج1، ص18(.
 عَلی زِیادَةِ المَعانِی؛ واژهای که 

ُ
ب. این قاعده در ادبیات عرب معروف است که »زیادهُ المبانی تَدُلّ

حروفش بیشتر است، مفهوم و معنای بیشتری دارد« و چون »رحمان« پنج حرفی و »رحیم« چهار حرفی 
اســـت، مفهوم »رحمان« وسعت بیشتری دارد )شبّر، 1412ق: ص38؛ طبرسی، 1372ش: ج1، ص69(.

کلمه در بعضی از آیات قرآن نیز مشـــهود اســـت. »رحیم« در بسیاری از موارد  ج. تفاوت این دو 
اسِ لَرَءُوفٌ رَحِیمٌ؛ زیرا خداوند، نســـبت به مـــردم، رحیم و مهربان  مقیّـــد اســـت، ماننـــد: »اِنَّ الَله بِالنَّ
اســـت« )بقـــره/143(، »وَ کَانَ بِالْمُوْمِنِیـــنَ رَحِیماً؛ او نســـبت به مومنان، همواره مهربان بوده اســـت« 
)احزاب/43(، »اِنَّ الَله کَانَ بِکُمْ رَحِیماً؛ خداوند نســـبت به شـــما مهربان است« )نساء/29( و... حال 
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که »رحمان« اغلب به صورت مطلق آمده و بدون این قیدها ذکر شـــده اســـت، مانند: »قُلِ ادْعُوا  آن
سْـــمَاءُ الْحُسْـــنَی وَ لَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكََ وَ لَا تُخَافِتْ بِهَا وَ ابْتَغِ بَینَ 

َ ْ
یاً مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَ

َ
حْمنَ أ وِ ادْعُوا الرَّ

َ
َ أ الّلَّهَُ

کش یکی است و( برای  ذلِكََ سَبِیلاً؛ بگو: »الله« را بخوانید یا »رحمان« را، هر کدام را بخوانید، )ذات پا
او بهترین نامهاســـت و نمازت را زیاد بلند یا خیلی آهســـته نخوان؛ و در میان آن دو، راهی )معتدل( 
کس که از خداوند  حْمـــنَ بِالْغَیبِ وَ جَاءَ بِقَلْبٍ مُنِیـــبٍ؛ آن انتخاب کن!« )اســـراء/110(، »مَنْ خَشِـــی الرَّ
فَاعَةُ 

َ
رحمان در نهان بترسد و با قلبی پر انابه در محضر او حاضر شود« )ق/33(، »یوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشّ

کس ســـودی نمیبخشـــد، جز کسی  ، شـــفاعت هیچ حْمنُ وَ رَضِی لَهُ قَوْلاً؛ در آن روز ذِنَ لَهُ الرَّ
َ
 مَنْ أ

َ
إِِلّا

که خداوند رحمان به او اجازه داده و به گفتار او راضی اســـت« )طه/109(. این امر دلیل بر عمومیت 
رحمانیت خداوند است.

د. بعضی روایات نیز مؤید این تفاوتاند. در حدیثی از امام صادق؟ع؟ آمده اســـت که »رحمان 
اســـم خاص اســـت )مخصوص خداوند( اما با وصفی عام که مفهوم رحمتش دوســـت و دشمن را در 
گیرد، ولی رحیم اســـم عام اســـت به صفت خاص )این اســـم هم بر خداوند و هم غیر او اطلاق  بر می

میشود، ولی مفهومش رحمتی است مخصوص مؤمنان(« )طبرسی، 1372ش: ج1، ص94(.
در نتیجـــه، به قدری رحمانیت و رحیمیت خداوند نســـبت به مخلوقات و بندگان ـ در مقایســـه 
با صفتهای دیگر خداوند ـ وسیع و گســـترده اســـت که شایســـته بوده در ابتدای همه سورهها ـ غیر 
از ســـوره توبه ـ پس از ذکر »الله« که دربرگیرنده همه اســـمها و صفتهاست، به طور ویژه به آن توجه 
، شـــامل حال  ، صفات رحمانیـــت و رحیمیت خداوند، بیش از صفتهای دیگر شـــود. بـــه بیان دیگر
 شَیءٍ؛ 

َ
مخلوقات و بندگان میشـــوند و شـــاهد آن، دو آیه از قرآن کریم اســـت: »وَ رَحْمَتِی وَسِـــعَتْ کُلّ

حْمَةً؛ پروردگارا! رحمت تو   شَـــيْءٍ رَّ
َ

کُلّ نَا وَسِـــعْتَ  گرفته« )اعراف/156( و »رَبَّ و رحمتـــم همه چیز را فرا
.)7/ گرفته است« )غافر همهچیز را فرا

کشد. غضب،  هـ. خداوند در کنار صفت رحیمیت، در برخی موارد، خشم خود را به رخ بندگان می
یکی از صفات الاهی اســـت که در آیاتی از قرآن ذکر شـــده اســـت. غضب، حالتی اســـت که بر اثر عوامل 
خاصی بر انســـان عارض میشـــود و با تأثر و تغییر حالت همراه اســـت، ولی از آنجا که ذات باریتعالی 

ثابت و نامتغیر است، به طور قطع، مراد از غضب خداوند سبحان، غیر از غضب در انسان است.
واژه غضب با مشتقات آن، 22 بار در قرآن آمده است که از این موارد، 15 بار غضب به شکلهای 
گون به خداوند سبحان نسبت داده شده است )نساء/93؛ فتح/6؛ ممتحنه/13؛ بقره/61 و 90؛  گونا
/9؛ شـــوری/16(.  مجادله/14؛ آلعمران/112؛ اعراف/71 و 152؛ انفال/16؛ نحل/106؛ طه/81 و 86؛ نور
گویند. آنچه از بررســـی  کننـــد، آیات غضب می بـــه مجموع آیاتی که در مورد خشـــم الاهی بحث می
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آیات یاد شـــده به دســـت میآید، این اســـت که منظور از غضب خداوند، همـــان انتقام، بلا و عذاب 
که بر اثر بدکاری در دنیا بر شخص وارد میشود. است 

بنـــدی از دعای معـــروفِ موقف علی بن الحسین؟ع؟، عبارتِ »یا مَنْ سَـــبَقَتْ رَحْمَتُـــهُ غَضَبَه؛  ای 
که رحمت وی، بر خشم و غضبش پیشـــی گرفته« )مفید، 1413ق: ص161؛ طوسی، 1411ق: ج2،  کســـی
ص696( اســـت. ایـــن فـــراز از دعا، این معنا را میرســـاند که رحمت خداوند بر غضب او مقدم اســـت و 
که بخواهد بنـــدگان را برای رفتارهای بدشـــان عذاب  ایـــن، بدین معناســـت که خداوند، پیـــش از این
کند تا بنده در گرداب گناه نیفتد. امام  کند، با صفت رحمانیت خود، آنها را هدایت کرده و کمک می
خمینی؟ره؟ با استناد به فراز فوق، میفرماید: »خداوند به همه بندگان خودش رحمت دارد و همین 
رحمت، موجب ایجاد بندگان و فراهم کردن اسباب رفاه و بندگی آنها است. رحمت خدا اقتضا دارد که 
بندگان خدا را هم در دنیا و هم در آخرت به سعادت برساند« )موسوی خمینی، بیتا: ج9، ص369(. 
آنچه در داســـتان حضرت یوســـف؟ع؟ در آیه 24 بیان شـــده، همان رحمت خدای رحمان است. در 
این آیه، خداوند با فرســـتادن برهان ربّ، اراده کرد که حضرت یوســـف؟ع؟ گناه نکند و مشمول غضب 
الاهـــی قرار نگیرد. بر این اســـاس، میتوان گفت کـــه خداوند با صفت رحمانیت خـــود که عام و وسیع 
است و شامل همه انسانها میشود، برای تمامی بندگان قبل از ارتکاب گناه، نشانهای میفرستد یا به 
اصطلاح برهان ربّ را به آنها نشان میدهد تا دچار گناه نشوند و مستحق غضب خداوندی نگردند.

البته کســـانی که دچار صفت خذلان شـــدهاند، از مصداق »یا مَنْ سَـــبَقَتْ رَحْمَتُهُ غَضَبَه« خارج 
خواهند بود. زیرا خذلان در لغت، عبارت است از ترک یاری کسی که از او انتظار یاری دارد )فراهیدی، 
1410ق: ج4، ص244؛ صاحـــب بـــن عبـــاد، 1414ق: ج4، ص318( و در اصـــطلاح، یعنـــی خدا بنده را 
گونهای که بیرون از اختیار بنده اســـت از امور ناشایســـت و شـــبههها باز ندارد )فراهیدی، 1410ق:  به

، 1414ق: ج11، ص202(. ج4، ص244؛ ابن منظور

گیری  جمعبندِی و نتِیجه
یکی از داســـتانهای قرآنی، داســـتان حضرت یوسف؟ع؟ اســـت. در این داستان خداوند حضرت 
یوســـف؟ع؟ را در امتحـــان ســـختی قـــرار میدهد؛ بدینشـــکل کـــه زلیخا، خـــود را برای انجـــام گناه به 
کند. قرآن، تصریح دارد که حضرت یوسف؟ع؟، با دیدن برهان ربّ، از گناه دوری  یوسف؟ع؟ عرضه می
کرد. این مقاله با طرح ادلهای، برهان ربّ را مختص به حضرت یوسف؟ع؟ نمیداند، بلکه هر انسانی 
گر در معرض گناه قرار گیرد، از جانب خداوند برای او، برهان ربّ مهیا است، فقط، یوسفی میخواهد  ا

تا آن را را ببیند و از گناه دوری کند. مواردی که بدان استناد و استدلال شد به شرح ذیل است:
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کند که برهـــان ربّ، اختصاص به  1. واژه »رأی« در آیـــه 24 ســـوره یوســـف، ایـــن پیـــام را ابلاغ می
که برهـــان ربّ، وجود تکوینی داشـــت و حضرت یوســـف؟ع؟ آن را دید. پس  یوســـف؟ع؟ نـــدارد؛ چرا

که برای همگان نیز ممکن است برهان ربّ وجود داشته باشد. میتوان گفت 
2. بـــا بررســـی آیات 75 ســـوره انعام و 185 ســـوره اعراف، به دســـت میآید که در نظـــر به ملکوت 
آســـمانها و زمین، تفاوتی بین انبیاء الاهی؟عهم؟ با سایر بندگان وجود ندارد. از همینرو، این امکان 
وجـــود دارد که بگوییم، برهان ربّ را خداوند به یوســـف؟ع؟ نشـــان داد، لذا دیـــدن برهان ربّ برای 
سایر بندگان هم فراهم است. در نتیجه میتوان گفت، در موضوع مورد بحث، برهان ربّ، اختصاص 

کند. به یوسف؟ع؟ ندارد و خداوند برای تمامی بندگان آن را را مهیا می
گی است  3. در داستان معراج، خداوند به »عبد خود« وحی کرد که در آن »عبد بودن«، یک ویژ
و هرکســـی میتواند به آن مقام برســـد. پس شخصِ »یوســـف بودن«، موضوعیتی در دریافت برهان 
ربّ ندارد، بلکه هرکســـی، شـــخصیتی یوسفی داشـــته باشـــد، میتواند برهان ربّ را مشاهده کند که 

گنجد. پرداختن به شرایط آن شخصیت، در این مجال و مقال نمی
کید بر شمولیت رحمت واسعه الاهی و سبقت رحمت خدای سبحان شده است که با استناد  4. تأ
به بندی از دعای معروف موقف علی بن الحسین؟ع؟ در عبارتِ شریفه »یا مَنْ سَبَقَتْ رَحْمَتُهُ غَضَبَه«، 
رحمـــت واســـعه خداوند بر غضبش ســـبقت دارد. بر این اســـاس، میتوان گفت کـــه خداوند با صفت 
رحمانیت خود که عام و وسیع اســـت، برای تمامی بندگان، قبل از ارتکاب گناه، برهان ربّ را که نشانه 

رحمت اوست، میفرستد تا دچار گناه نشوند و از استحقاق غضب خداوندی مصون بمانند.
پس قاعده »برهان ربّ« از سنّتهای الاهی است و عمومیت دارد و برای هر انسانی که مستعد 

و مهیا باشد، قابل استفاده است.
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